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ترجمۀ ایشـان چنان‌که در مقالۀ پیشـین نیز یاد شـد، از جمله ترجمه‌هایی اسـت که صلابت، گویایی و 
اختصـار را در خـود جمـع کـرده و چنـان اسـت که هم عموم مردم می‌توانند بـا آن ارتباط برقرار کنند و هم 

فرهیختگان از آن بهره برند.

دو بخـش پیشـین کـه در شـمارۀ ششـم و هفتـم از سـال سـی‌و یکـم و سـی‌و‌دوم مجلـۀ وزیـن آینـۀ پژوهـش 
چـاپ شـد، ترجمـۀ آیـات 1 تـا 34 سـورۀ مبارکـۀ مائـده مـورد بحث قرار گرفـت و در این مقـال ترجمۀ آیات 

38 تا آخر همان سوره بررسی می‌شود.

گفتنی اسـت که چاپ اوّل ترجمۀ مزبور که در سـال 1390 هجری شمسـی به زیور طبع رسـیده اسـت، در 
اختیار بود و نقد و بررسی‌ بر اساس این چاپ انجام شده است.

ـهِ: مرد دزد 
َّ
 مِنَ الل

ً
يدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكال

َ
آیۀ 38 سورۀ مائده: وَالسّارِقُ وَالسّارقَِةُ فَاقطَعوا أ

و زن دزد، دست‌هایشان را به یکفر آنچه کرده‏اند قطع کنید که این عقوبتی خدایی است.

بررسی
 ترجمۀ »نَكال« به »عقوبت« کامل نیست؛ زیرا نکال کیفر بازدارنده است. ابن‌منظور می‌نویسد:

تُ بفلان را 
ْ
ل

َ
لُ غَيـرَهُ عَنِ ارتكابِ مِثلِهِ: نَكّ جَرمَهُ عُقوبَةً تُنَكِّ

َ
ـت بِفُالنٍ إِذا عاقَبتَـهُ فـي جُرْم أ

ْ
ل

َ
نَكّ

یی که کسی را برای جرمی که مرتکب شده است، چنان یکفری دهی که دیگری  وقتی م‌یگو
را از ارتکاب مانند آن جرم بازدارد.1

کیفـر را »نـکال« می‌گوینـد.2 برخـی از اهـل لغـت بازدارندگـی خـود مجـرم را نیـز در معنـای »نـکال«  ایـن 
آورده‌اند. ابن فارس می‌نویسد:

هُ فَعَلَ بِهِ ما يَمنعُهُ مِنَ المُعاوَدَةِ: معنای »تنیکل« آن است که یکفردهنده چنان کند  مَعناهُ أنَّ
که مجرم را از تکرار آن جرم بازدارد.3

علامه طباطبایی نیز می‌نویسد:

يَعتَبِـرَ بِها غُيرُهُ مِنَ النّاسِ:  تـي يُعَاقَبُ بِهَـا المُجرمُِ لِيَنتَهِيَ عَن إِجرامِهِ وَ
َّ
 هُـوَ العُقوبَـةُ ال

ُ
ـكال النَّ

نـکال عقوبتـی اسـت کـه مجـرم به آن یکفر شـود تا از جرمش دسـت بردارد و دیگـر مردمان نیز 
از آن عبرت گیرند.4

1. لسان العرب، ج ‏11، ص 677.
2. مفردات الفاظ القرآن، ص 825.

3. معجم مقاييس اللغه، ج ‏5، ص 473.
4. الميزان، ج ‏5، ص 329.
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بنابرایـن ترجمـه دقیـق آیـه ایـن اسـت: »مـرد و زن دزد بایـد دستشـان را ببرید که این سـزایى اسـت در برابر 
ى که کرده‏اند و کیفرى بازدارنده از سوی خداست«. کار

رضِ: مگر نم‌یدانی که پادشاهی 
َ
ماواتِ وَالأ هُ مُلكُ السَّ

َ
ـهَ ل

َّ
نَّ الل

َ
م أ

َ
م تَعل

َ
ل

َ
آیۀ 40 سورۀ مائده: أ

آسمان‌ها و زمین از آن خداوند است.

بررسی
م 

َ
ل

َ
ـم« آمده، ماضـی معنا می‌شـود. بنابراین ترجمـۀ »أ

َ
ـم« مضـارع اسـت، ولـی چـون بـا حـرف »ل

َ
1. فعـل »تَعل

ـم« بـه »مگـر نمی‌دانـی« بـه ‌صـورت مضـارع موجـه نیسـت. مترجـم نظیـر ایـن عبـارت را ماضـی معنـا 
َ
تَعل

گوسـاله‏[ با ايشـان سـخن نم‏ىگويد«. )اعراف:  مُهُمْ: يا نديدند كه آن ] ِ
ّ
ـهُ لا يُكَل

َ
نّ
َ
ـمْ يَـرَوْا أ

َ
 ل

َ
می‌کنـد، ماننـد: »أ

)148

ـماواتِ(  ـهُ« بر مبتدا )مُلكُ السَّ
َ
رضِ« بـه دلیـل تقدیـم خبر »ل

َ
ـماواتِ وَالأ ـهُ مُلـكُ السَّ

َ
ــهَ ل

َّ
 الل

َ
نّ

َ
2. عبـارت: »أ

گویـای حصـر اسـت کـه در ترجمـه منعکـس نشـده اسـت. بنابرایـن بهتـر بود چنیـن ترجمه می‌شـد: »مگر 
ندانسـته‏اى کـه خداسـت کـه فرمانروایـی آسـمان‌ها و زمین از آنِ اوسـت« یـا »مگر ندانسـته‏اى فرمانروایی 

آسمان‌ها و زمین فقط از آنِ خداست«.

ــهِ شَـيئًا: هر که خـدا بخواهد به 
َّ
ـهُ مِنَ الل

َ
ـن تَملِـكَ ل

َ
ــهُ فِتنَتَـهُ فَل

َّ
آیـۀ 41 سـورۀ مائـده: مَـن يُـردِِ الل

فتنه‌ای گرفتارش سازد، تو هرگز در برابر خدا کاری نتوانی کرد.

بررسی
گر خداوند بر  ــهِ« در آیۀ مزبور »در برابر خدا« معنا شده است، یعنی چنین تصور شده است که ا

َّ
»مِنَ الل

آن باشـد که کسـی را مجازات کند و پیامبر بخواهد در برابر خدا بایسـتد و نگذارد، نمی‌تواند. این معنا 
چنـدان موجـه نیسـت. مگـر می‌تـوان فـرض کـرد کـه پیامبـر در نظـر داشـته باشـد در برابـر خـدا بایسـتید و 

عذاب الهی را از کسی بازدارد و خدا به آن حضرت بفرماید تو نمی‌توانی در برابر خدا بایستی؟

گر خدا بخواهد  ـهِ« در این آیه و نظایر آن به معنای »از سوی خداست« و مفاد آیه این است: »ا
َّ
 »مِنَ الل

کسـی را مجـازات کنـد، او ایـن تـوان و اختیـار را بـه تـو نـداده اسـت کـه عـذاب را از او بگردانـی«. علامـه 
ـهِ« می‌نویسد: 

َّ
هُ مِنَ الل

َ
ن تَملِكَ ل

َ
طباطبایی دربارۀ: »فَل

ـكُ مِنـهُ تَعالـىٰ شَـي‏ءٌ في ذٰلِكَ: کار از سـوی خدا و به‌سـوی او و از سـوی 
َ
يـسَ يُمِل

َ
إِليـهِ وَل مـرَ مِـنَ الِله وَ

َ
 الأ

َ
نّ

َ
أ

اوست و چیزی در این کار اختیار و قدرتی ندارد.5 

5. همان، ج ‏5، ص 340.
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ی توانا باشد، این توانش را  گر کسی بر انجام‌دادن کار ـهِ« گویای این نکته است که ا
َّ
در حقیقت »مِنَ الل

خدا به او می‌دهد. با توجه به آنچه گذشت، مفاد آیه چنین می‌شود: »هر که خدا عذابش را بخواهد، تو 
ى«. هرگز از سوى خدا به سود او اندک توانی ندار

آیۀ 45 سورۀ مائده: وَالجُروحَ قِصاصٌ: و زخم‌ها نیز قصاص شود.

بررسی
»وَالجُروحَ قِصاصٌ« مبتدا و خبر و مفادش این است که جراحت‌ها قصاص دارند. به ‌تعبیر دیگر »برای 
ی مطالبه و  جراحت‌‌ها حق قصاص هسـت«، در حالی ‌که ترجمۀ آن به »زخم‌ها نیز قصاص شـود« حاو
دسـتور اسـت، یعنی جراحت‌ها باید قصاص شـوند. تفاوت معنایی آنچه مترجم گرامی آورده اسـت، با 

مفاد آیه پوشیده نیست. ترجمۀ مزبور برگردان چنین عبارتی است: »وَلیُقصَصِ الجُروحُ«.

یـم را  يَـمَ: و در پـی آنـان عیسـ‌ی بـن مر ينـا عَلـىٰ آثارهِِـم بِعيسَـى ابـنِ مَر
َ

آیـۀ 46 سـورۀ مائـده: وَقَفّ
فرستادیم.

بررسی
« و به معنای جای پاهاسـت  « جمع »أثَر « منعکس نشـده اسـت. »آثار در ترجمۀ مزبور عبارت »عَلىٰ آثار

و کنایه از راه‌ها و مسیرهاست. بنابراین آیه دو حقیقت را یاد می‌کند:
1. حضرت مسیح پس از حضرت موسی و دیگر پیامبران یادشده آمد.

2. آن حضرت همان مسیری را پیمود که دیگر پیامبران پیمودند.

ترجمۀ مزبور حقیقت دوم را منعکس نمی‌کند. علامه طباطبایی دربارۀ قید »عَلىٰ آثارِهِم« می‌نویسد:

ثَرَ بَعضٍ: در سـخن خدا 
َ
بِعُ فيهِ بَعضُهُم أ ريقَ المَسـلوكَ واحِدٌ يَتَّ  الطَّ

َ
نّ

َ
في قَولِهِ: »عَلىٰ‏ آثارِهِمْ« إِشـارَةٌ إلىٰ أ

»عَلىٰ‏ آثارِهِمْ« اشـاره‌ای اسـت به اینکه راهی که پیامبران می‌پویند یکی اسـت که هر پیامبر به تبع و در 
پی دیگری همان راه را می‌پیماید.6

بِهِم مَرَضٌ يُسـارعِونَ فيهِم: خواهی دید که بیماردلان  ذينَ في قُلو
َّ
آیۀ 52 سـورۀ مائده: فَتَرَى ال

به سوی آنان م‌یشتابند.

بررسی
از  آمرزشـی  به‌سـوی  كُـمْ؛  بِّ رَ مِـنْ  مَغْفِـرَةٍ  إِلـ‏ى  »إلـىٰ« می‌آیـد: »سـارِعُوا  بـا حـرف  آن  و مشـتقات  »مسـارَعة« 
پروردگارتـان بشـتایبد«. )آل‌عمـران: 133( بنابرایـن آمـدن »فـي« در آیـۀ مـورد بحـث به نکته‌ای اشـاره دارد 

6. همان، ج ‏19، ص 173.
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کـه می‌خواهنـد در زمـرۀ آنهـا باشـند. علامـه  کافـران می‌شـتابند  و آن اینکـه بیمـاردلان نه‌تنهـا بـه سـوی 
طباطبایی می‌نویسد:

هُـم: خداونـد 
َّ
لِ مَحَل ال

َ
ـونَ فِـي الضّ

ّ
يهِـم، فَهُـم مِنهُـم وَحال

َ
ـم يَقُـل يُسـارعِونَ إِل

َ
يُسـارعُِونَ فِيهِـمْ وَل

يهِم«. پس آنان از زمرۀ ایشـان‌اند و در گمراهی 
َ
فرمود: »يُسـارعُِونَ فِيهِمْ« و نفرمود: »يُسـارعِونَ إِل

به جایگاه آنها درآمده‌اند. 

آلوسی نیز می‌نویسد: 

خولِ: در اینجا مسـارعه به وسـیلۀ 
ُ

نِهـا مَعنَى الدّ ن تُعَـدّيَ المُسـارَعَةُ هنـا بِإِلـىٰ لِتَضَمُّ
َ
وَاختيـرَ أ

إلىٰ متعدی شده است؛ چراکه در آن معنای واردشدن نیز لحاظ شده است.7

ن تُصيبَنا دائِرَةٌ: می‌ترسیم دچار حادثۀ سوئی شویم.
َ
نَخشىٰ أ

بررسی
ترجمـۀ یادشـده وافـی بـه معنـای آیـه اسـت، ولـی ترجمـۀ برابر به شـمار نمی‌آید، بلکـه به ‌نوعـی ترجمۀ آزاد 
یـداد بـدی  ‌بـه اسـت، یعنـی »می‌ترسـیم از اینکـه رو

ٌ
اسـت. توضیـح: »دائِـرَةٌ« فاعـل »تُصيـبَ« و »نـا« مفعول

بـه مـا برسـد« یـا »م‏ىترسـیم گزنـدى به ما برسـد«، ولـی مترجم جای فاعـل و مفعول را عوض کرده و نوشـته 
است: »می‌ترسیم دچار حادثۀ سوئی شویم«.

ئِمٍ: و از سرزنش ملامتک‌نندگان نم‌یاندیشند. ومَةَ لا
َ
آیۀ 54 سورۀ مائده: وَلا يَخافونَ ل

بررسی
ومَةَ« نیز نکره که پس از نفی واقع شـده‌اند. بنابراین مفاد جمله این اسـت: 

َ
»لائِمٍ« مفرد و نکره اسـت و »ل

«، »به«  ک ندارند«. ضمناً در ترجمه یا باید به جای »از »از هیچ‌گونه سرزنشی از هیچ سرزنش‌کننده‌ای با
آورده شود یا به جای »می‌اندیشند«، »نمی‌هراسند« بیاید.

ذينَ أوتُوا الكِتابَ مِن 
َّ
عِبًا مِنَ ال

َ
خَذوا دينَكُم هُزُوًا وَل

َ
ذينَ اتّ

َّ
وا ال

ُ
خِذ ذينَ آمَنوا لا تَتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
آیۀ 57 سورۀ مائده: يا أ

ولِياءَ: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، كسانى از اهل ‌کتابِ پیش از خودتان را و نیز کافران را 
َ
قَبلِكُم وَالكُفّارَ أ

ى می‌گیرند، یار و سرپرست )خود( مگیرید. كه دين شما را به تمسخر و باز

بررسی
وا« 

ُ
خِذ ‌به »لا تَتَّ

ٌ
ذينَ ...« است که مفعول

َّ
وا ال

ُ
خِذ ذينَ« در »لا تَتَّ

َّ
« چون منصوب است، عطف بر »ال ارَ

َ
كُفّ

ْ
»ال

7. روح المعانی، ج ‏3، ص 325.
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كِتابَ« که با حرف »مِنْ« مجرور شـده اسـت، ولی 
ْ
وتُوا ال

ُ
ذيـنَ أ

َّ
ذيـنَ« در »مِـنَ ال

َّ
می‌باشـد، نـه عطـف بـر »ال

در ترجمۀ یادشـده که نظایری بسـیار نیز دارد، بر این وجه نادرسـت پرداخته شـده اسـت؛ زیرا در ترجمه 
ى  آمـده اسـت: »كسـانى از اهل‌کتـابِ پیـش از خودتـان را و نیـز کافـران را كـه ديـن شـما را به تمسـخر و باز
یـد«. بـا توجـه بـه وجه اعرابی درسـت، آیۀ شـریفه میـان اهل‌کتاب  می‌گیرنـد، یـار و سرپرسـت )خـود( مگیر
و دیگر کافران در اتخاذ دوسـتی با آنها تفاوت گذاشـته اسـت. از دوسـتی با آن دسـته از اهل‌ کتاب نهی 
می‌کنـد کـه آییـن مسـلمانان را بـه ‌مسـخره می‌گیرنـد، ولـی دوسـتی بـا دیگـر کافـران را بـه ‌طـور مطلـق نهـی 

می‌کند؛ زیرا مفاد آیه چنین می‌شود: 

ولِيـاءَ وَلا 
َ
ذيـنَ أوتُـوا الكِتـابَ مِـن قَبلِكُـم أ

َّ
عِبًـا مِـنَ ال

َ
خَـذوا دينَكُـم هُـزُوًا وَل ذيـنَ اتَّ

َّ
وا ال

ُ
خِـذ لا تَتَّ

ولِياءَ. 
َ
كُفّارَ أ

ْ
خِذوا ال تَتَّ

آلوسی می‌نویسد: 

يهِم 
َ
ظرِ إل

هيُ حينئِذٍ بِالنَّ لِ، ... وَلا يَكوُنُ النَّ وَّ
َ ْ
مَوصوُلِ ال

ْ
ی ال

َ
مُشْركِينَ ... عَطفٌ عَل

ْ
كُفّارَ أي ال

ْ
ال

كُفَارَ که مراد از آن مشـرکان اسـت، عطف بر 
ْ
تِهِـم إِبتِـداءً: ال سـتِهزاءِ بَـل نُهـوُا عَـن مُوالا ِ

ْ
الً بِال

َّ
مُعَل

خَـذوا[ شـده اسـت ... درنتیجـه نهـی از دوسـتی بـا آنان مقید به اسـتهزا  ذيـنَ اتَّ
َّ
موصـول اوّل ]ال

ازسـوی آنان نیسـت، بلکه مؤمنان نهی شـده‌اند از دوسـتی با کافران، چه آنان اسـتهزا بکنند 
چه نکنند. 

ترجمۀ آیه که مبتنی بر اعراب درست نحوی باشد، چنین می‌شود: 

یچه شمردند، همانان که پیش از شما  یشخند گرفتند و آن را باز ای مؤمنان، کسانی را که دین شما را به‌ر
به آنان کتاب آسمانی داده شد، دوست خود نگیرید و همچنین کافران را ‌دوست نگیرید.

ـحتَ: چـرا  كلِهِـمُ السُّ
َ
ثـمَ وَأ حبـارُ عَـن قَولِهِـمُ الِإ

َ
بّانِيّـونَ وَالأ ـولا يَنهاهُـمُ الرَّ

َ
آیـۀ 63 سـورۀ مائـده: ل

نهـی  حرام‌خواری‌شـان  و  گناه‌آلودشـان  سـخنان  از  را  اینـان  دانشـمندان  و  بانـی  ر عالمـان 
نمک‌ینند؟

بررسی
بّانِيّ مفرد »ربّانِيّونَ« در دو معنا به کار می‌رود:  رَ

1. کسی که خود را به‌ طور کامل در اختیار خدا نهاده و او را بندگی می‌کند. 
2. کسی که خوبی‌ها را به دیگران می‌آموزد و حقایق دینی را به آنان تعلیم می‌دهد. 

علامه طباطبایی می‌نویسد: 
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ى 
َ
يهِـم تَربيَةُ النّاسِ بِعلومِهِـم بَناءً عَل

َ
ذيـنَ إِل

َّ
وِ ال

َ
، أ

ً
ـى الِله عِلمًـا وَعَمَال

َ
مـاءُ المُنقَطِعـونَ إِل

َ
بانيـونَ وَهُـمُ العُل الرَّ

ربيَـةِ: ربّانیـون عالمانی‌انـد کـه از همه چیز بریده و در علـم و عمل به خدا  وِ التَّ
َ
بِّ أ فـظِ مَـنَ الـرَّ

َّ
اشـتِقاقِ الل

ی آورده‌انـد یـا کسـانی‌اند کـه بـا دانشـی کـه دارنـد تربیـت مـردم به آنها سـپرده شـده اسـت. منشـأ این دو  رو
معنا آن است که ربّانیون از »رَبّ« یا از »تربیة« گرفته شده باشد.8 

مترجم گرامی معنای نخست را در ترجمه می‌آورد )عالمان ربانی(، در حالی ‌که قرینه اقتضا می‌کند که 
دومین معنا مراد باشد؛ زیرا چنان‌که علامه بیان فرمود »ربانیّون« کسانی‌اند که در علم و عمل، خود را در 
اختیار خدا نهاده‌اند. بی‌گمان چنین کسانی دو وظیفۀ مهم امر به معروف و نهی از منکر را وانمی‌نهند 
تـا آنجـا کـه خـدا آنهـا را سـرزنش کند کـه چرا به وظیفۀ الهی خـود عمل نمی‌کنند. بنابرایـن در این آیه بهتر 

بلکه متعین است که دومین معنای »ربّانیون«، یعنی مربیان دینی در ترجمه بیاید، نه عالمان ربانی.

ــهِ وَاليَومِ 
َّ
ىٰ مَن آمَنَ بِالل صار ذيـنَ هادوا وَالصّابِئـونَ وَالنَّ

َّ
ذيـنَ آمَنـوا وَال

َّ
آیـۀ 69 سـورۀ مائـده: إِنَّ ال

يهِـم وَلا هُـم يَحزَنـونَ: از مسـلمانان و يهودیـان و صابئیـن 
َ
الآخِـرِ وَعَمِـلَ صالِحًـا فَال خَـوفٌ عَل

پسـين ايمـان آرَنـد و عمـل صالـح كننـد، نـه ترسـی خواهنـد  ز باز و نصـارا، آنهـا کـه بـه خـدا و رو
داشت، نه اندوهگين خواهند شد.

بررسی
« را به معنای آیه افزوده است: »از مسلمانان و يهودیان و ...«. این افزوده معنای  مترجم محترم کلمۀ »از
آیـه را تغییـر می‌دهـد، در حالـی ‌کـه دلیلـی در آیه بر آن نیسـت، یعنی آیه نمی‌گوید کـه مؤمنان صالح اهل 
ــهِ وَاليَـومِ 

َّ
نجات‌انـد، در صورتـی کـه جـزء یکـی از گروه‌هـای چهارگانـه باشـند، بلکـه جملـۀ: »مَـن آمَـنَ بِالل

الآخِـرِ وَعَمِـلَ صالِحًـا« کـه در آن قیـد »مِنهُـم: از آنان« نیامده اسـت دلالت می‌کند که هـر کس ایمان آورد 
و کار شایسـته کند، اهل نجات اسـت، چه از گروه‌های یادشـده باشـد و چه از دیگر طوایف. نام‌بردن از 
گروه‌های یادشـده اشـاره دارد به اینکه از این گروه‌ها انتظار بیشـتری اسـت که ایمان آورند و کار شایسـته 
کننـد یـا چنان‌کـه علامـه طباطبایـی بیـان می‌کنـد، خداونـد از اینهـا نـام برده اسـت تـا بگوید ایـن عناوین 
کارساز نیست و ایمان راستین و عمل صالح کارآمد است. علامه طباطبایی که مترجم گرامی می‌گوید 

در موارد اختلاف مفسران نظر ایشان را منعکس می‌کند می‌نویسد: 

ی‌هـا )مسـلمانان، يهوديـان، مسـيحيان، صائبی‌هـا(، نـه کسـی را در  معنـاى آيـه: ايـن عنوان‌هـا و نام‌گذار
گـرو ايمـان راسـتین بـه خـدا و روز  خـور پـاداش مك‏ىنـد و نـه از عـذاب ايمنی‌می‌دهـد، بلکـه نجـات در 
رستاخیز به ضمیمۀ عمل صالح است. از این‌رو خداوند قید »مِنهم« را در آیه نیاورده و نفرموده است: 
ــهِ وَاليَـومِ الآخِـرِ ...: هـر كس از آنها که ايمان بياورد و کار شایسـته کند« تا گمان نشـود 

َّ
»مَـن آمَـنَ مِنهُـم بِالل

8. الميزان، ج ‏5، ص 343.
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ی‌ها اثری مترتب است.9 ی دارند و بر این عناوین و نام‌گذار گروه‌های یادشده امتیاز

آیۀ مورد بحث در سورۀ بقره، آیۀ 62 با اختلافی اندک آمده است: 

ــهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَعَمِلَ صالِحًا 
َّ
ىٰ وَالصّابِئينَ مَن آمَنَ بِالل صار ذينَ هادوا وَالنَّ

َّ
ذينَ آمَنوا وَال

َّ
إِنَّ ال
 . ...

مترجم گرامی این آیه را تا حدودی بر اساس آنچه در المیزان آمده ترجمه کرده است:‌ 

رده‌انـد و آنـان کـه یهـودی شـده‌اند و مسـیحیان و صائبیـن، همـۀ آنـان که به  آنـان کـه ایمـان آو
ردگارشان محفوظ است  رند و کار نکیو كنند، پاداششان نزد پرو پسين ايمان آو ز باز خدا و رو

و نه ترسی خواهند داشت، نه اندوهگين خواهند شد. 

« دیده نمی‌شود و نبود خوف و حزن به گروه‌های  ملاحظه می‌کنید که در ترجمۀ این آیه اثری از کلمۀ »از
یادشده اختصاص نیافته است.

ثَةٍ: آنان که معتقدند خدا سـومی آن  ـوا إِنَّ الَلَّه ثالِثُ ثَلا
ُ
ذيـنَ قال

َّ
آیـۀ 73 سـورۀ مائـده: قَـدْ كَفَـرَ ال

سه‌تاست ب‌یگمان کافرند.

بررسی
ثَةٍ« را به »سومی سه‌تا« ترجمه کرده‌اند و معدودی  ی از مترجمان »ثالِثُ ثَلا مترجم گرامی همچون بسیار

از آنان عبارت یادشده را به »یکی از سه« بازگردانده‌اند.

تفاوت معنایی دو ترجمۀ یادشده آشکار است. »خدا سومی آن سه‌تاست« گویای سه گزارش است: 1. 
سـه خدا وجود دارد. 2. خدا یکی از آنهاسـت. 3. خدا در مرتبۀ سـوم قرار گرفته اسـت، ولی »خدا یکی از 
سه‌تاسـت« دو گزارش دارد: 1. سـه خدا وجود دارد. 2. خدا یکی از آنهاسـت، بدون آنکه رتبه‌اش تعیین 

شود.

ثَةٍ« است و دو گونه ترجمه شده است:  »ثانِيَ اثْنَيْن‏« در آیۀ 40 سورۀ توبه نیز مانند »ثالِثُ ثَلا

ی از مترجمـان ایـن معنـا را  ( دومـیِ آن دو بـود« جنـاب آقـای دکتـر حدادعـادل و بسـیار 1. »او )پیامبـر
آورده‌اند. 

2. »او یکی از دو نفر بود«. برخی از مترجمان این ترجمه را برگزیده‌اند. بی‌گمان ترجمۀ نخست در هر دو 
ثةٍ«  آیه خالی از ایراد نیسـت؛ زیرا اهل ادب و اهل لغت می‌گویند عباراتی نظیر »ثانِيَ اثْنَيْن‏«، »ثالث ثلا

9. همان، ج ‏1، ص 193.
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و »رابـع اربعـةٍ« کـه اسـم فاعـل اعـداد بـه همـان عدد اضافه شـود، بـه معنای یکی از آنهاسـت، نـه دومین و 
ثَةٍ«، یعنی یکی از سـه‌تا، نه سـومین سـه‌تا و همچنین »ثانِيَ  سـومین یـا چهارمیـن آنهـا. بنابرایـن »ثالِـثُ ثَلا
اثْنَيْـن« در آیـۀ 40 سـورۀ توبـه بـه معنـای یـک از دوتاسـت، نـه دومـی دوتـا.‏ اَزهـری از لغت‌شناسـان معـروف 

ثَة« و »ثانِيَ اثْنَيْن‏« می‌نویسد:  دربارۀ »ثالِثُ ثَلا

ثَةٍ: همانند آن است که بگویی یکی از دوتا یا یکی از سه‌تا.  كَ قُلتَ: واحِدٌ مِنَ اثْنَينِ، وَواحِدٌ مِن ثَلا
َ
نّ
َ
كَأ

« نادرسـت به  ثَةٍ« به »سـومی سـه‌تا« و ترجمۀ »ثانِيَ اثْنَيْن‏« به »دومی آن دو بر این اسـاس ترجمۀ »ثالِثُ ثَلا
« درسـت و دقیق اسـت. علامه  شـمار می‌آید و ترجمۀ آن به »یکی از سـه ]خدا[ اسـت« و »یکی از دو نفر

طباطبایی که مترجم محترم نظر ایشان را برمی‌گزیند نیز می‌نویسد: 

وحُ: یکی از سـه‌تا که پسـر و پدر و روح القُدُس  بُ وَالِإبنُ وَالرُّ
َ
ثَةِ: اَلأ لا حَدُ الثَّ

َ
ثَةٍ« أي أ »ثالِثُ ثَلا

است.10 

11. حَدَهُما، یکی از آن دو نفر
َ
ي أ

َ
در معنای »ثانِيَ اثْنَيْن‏« می‌نویسد: أ

ثَـةٍ« بـه »معتقدنـد خـدا سـومی آن سه‌تاسـت« کـه در ترجمـۀ   الَلَّه ثالِـثُ ثَلا
َ

ـوا إِنّ
ُ
عالوه ‌بـر ایـن ترجمـۀ »قال

جنـاب آقـای حدادعـادل آمـده اسـت، خالف چیزی اسـت کـه مسـیحیان می‌گویند. آنان خدا را سـومی 
سه خدا نمی‌شمرند، یعنی خدا را در مرتبۀ سوم قرار نمی‌دهند. همچنین‏ خداوند پیامبر را در رتبۀ دوم 
از دو نفـری کـه در غـار ثـور بودنـد، بـه شـمار نمـی‌آورد. بنابرایـن »ثانِيَ اثْنَيْـن‏« از این منظر نیـز نمی‌تواند به 

« باشد. معنای »دومی‌ دو آن دو

نّىٰ يُؤْفَكُونَ: وانگاه ببین تا یک از حق روی برم‌یتابند.
َ
آیۀ 75 سورۀ مائده: انْظُرْ أ

بررسی
برمی‌تابنـد(.  ی  )رو می‌کنـد  معنـا  معلـوم  را  آن  محتـرم  مترجـم  ولـی  اسـت،  مجهـول  فعلـی  »يُؤْفَكُـونَ« 
مجهـول‌آوردن ایـن فعـل از سـر قصـد اسـت، یعنـی بـرای بیـان نکتـه‌ای ظریـف اسـت و آن ایـن اسـت کـه 
سـبب رو‌برتابـی از قـرآن، اسالم، توحیـد و هـر آنچـه خـدا بـرای بشـر خواسـته اسـت، نمی‌توانـد از درون 
ی  گر کسـی از ایـن حقایق رو کـه فطـرت و خـرد انسـانی آنهـا را تصدیـق می‌کند. پس ا انسـان بجوشـد؛ چرا
برمی‌تابـد، عامـل بیرونـی دارد. دیگران‌انـد کـه او را بـه وادی انـکار حقایـق و معارف الهی می‌کشـانند. ابن 

‌عاشور در بیان مجهول‌بودن »يُؤْفَكُون‏« می‌نویسد: 

ةِ دينِهِم، وَبَعضَـهُ مِن طِبعِ الِلّه  ئِمَّ
َ
وليائِهِـم وَأ

َ
 بَعـضَ صَرفِهِم يَكونُ مِن أ

َ
نّ

َ
ـنٍ لِ ـم يُسـنَد إفكُهُـم إلـىٰ آفـكٍ مُعَيَّ

َ
ل

10. همان، ج ‏9، ص 279.
11. همان، ص 279.



196  آینۀ‌پژوهش
سال سی‌وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401 ‌

دوبــــقـن ابـ کتـیـررس
مه های قرآن )جقد نگاشت  ترننن 275

عَلـىٰ قلوبِهِـم: برگردانـدن از حـق در »يُؤفَكـونَ« بـه فاعلـی معیـن اسـناد داده نشـده اسـت؛ زیـرا بخشـی از 
برگرداندن مسـتند به سرپرسـتان و پیشـوایان دینی آنهاسـت و بخشـی برخاسته از مُهری است که خدا بر 

دل‌هایشان نهاده است.12 

ى تُصْرَفُونَ« )یونس: 32( 
َ
نّ
َ
 فَأ

ُ
لال

َ
 الضّ

َ
حَقِّ إِلّا

ْ
مترجم گرامی نیز فعل مجهول »تُصْرَفُونَ« را در »فَما ذا بَعْدَ ال

که هم‌معنای »يُؤْفَكُونَ« اسـت، درسـت معنا می‌کند و می‌نویسـد: »آیا مگر بعد از حق، جز گمراهی چیز 
ى يُؤْفَكُونَ« نیز نوشته 

َ
نّ
َ
دیگری هم هست. پس به کجا می‌برندتان«. بنابراین لازم است در ترجمۀ »انْظُرْ أ

شود:‌ »ببین تا کی از حق روگردانشان می‌کنند«.

دًا  ـهُ مِنْكُـمْ مُتَعَمِّ
َ
نْتُـمْ حُـرُمٌ وَمَـنْ قَتَل

َ
يْـدَ وَأ ـوا الصَّ

ُ
ذيـنَ آمَنُـوا لا تَقْتُل

َّ
هَـا ال يُّ

َ
آیـۀ 95 سـورۀ مائـده: يـا أ

رده‏ايد، در حال احرام شـكار را مكشـيد  عَمِ: اى كسـانى كه ايمان آو فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّ
پایان اهلی است. و از شما هر كه آن را عمداً بكشد، یکفر او همانند یکفر کشتن چهار

بررسی
عَـمِ« چنیـن ترجمـه شـده اسـت: »هر كـه آن، یعنی شـکار را  ایـن بخـش از آیـۀ: »فَجَـزاءٌ مِثْـلُ مـا قَتَـلَ مِـنَ النَّ
پایان اهلی اسـت«. این ترجمه می‌نمایاند که: 1. کشـتن  عمداً بكشـد، کیفر او همانند کیفر کشـتن چهار
ی بکشـد،  گـر کسـی در حـال احـرام شـکار پایـان اهلـی حـرام اسـت. 2. کشـتن آنهـا کیفـر دارد. 3. ا چهار

کیفرش مانند کیفر کشتن حیوان اهلی است.

جملـۀ مزبـور از آیـۀ شـریفه بـر هیـچ یـک از سـه مطلـب یادشـده دلالـت نـدارد. عالوه ‌بـر ایـن نادرسـت هم 
اسـت. توضیح: کشـتن حیوانات اهلی در هیچ شـریعتی حرام نیسـت و بر کشـتن آنها در هیچ شـریعتی 
کیفری مقرر نشده است، نه در حال احرام و نه در حرم مکه و نه در هیچ کجای دنیا. مگر نه این است 
، شـتر و دیگر حیوانات اهلی کشـته می‌شـود و هیچ کیفری هم بر کشـتن  که روزانه هزاران گوسـفند، گاو
آنها مقرر نشـده اسـت. وگرنه باید کشـتارگاه‌ها روزانه هزاران کیفر را متحمل شـوند. آیه هم بر آنچه مترجم 
یهِ« اسـت و 

َ
گرامـی نوشـته اسـت، دلالتـی نـدارد. توضیـح: »جَـزاءٌ« خبـر بـرای مبتـدای محـذوف مانند »عَل

عَم« متعلق به محذوف  مراد از »ما قَتَلَ: ‌آنچه کشـته اسـت« صید اسـت. »مِثْلُ« صفتِ »جَزاء« و »مِنَ النَّ
صفتِ یا حال برای »مِثل« است. علامه طباطبایی در معنای جمله می‌نویسد: 

ةُ 
َ
عَـمِ المُماثَل يـدِ، وذٰلِكَ الجَـزاءُ مِـنَ النَّ  مِـنَ الصَّ

َ
 مـا قَتَـل

ُ
مَعنـاهُ فَعَليـهِ جَـزاءٌ، ذٰلِـكَ الجَـزاءُ مِثـل

عَمِ« این اسـت: بر عهدۀ اوسـت سـزایی. این سـزا   مِنَ النَّ
َ

 ما قَتَل
ُ

هُ: معنای »فَجَزاءٌ مِثْل
َ
لِما قَتَل

گاو و گوسفند و  پایان ) همسان شکاری است که کشته است و این سزایِ همسان از چهار

12. التحرير و التنوير، ج ‏21، ص 80.
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( داده م‌یشود. البته باید همسان شکاری باشد که آن را کشته است.13  شتر

ی را بکشد، باید جزا بدهد. جزایش حیوانی  ‏بر این اساس مفاد جمله چنین می‌شود: هر محرمی شکار
ی کـه کشـته اسـت برابـر باشـد. آن حیـوانِ مماثـل بـه ‌عنـوان قربانـی بـه مکـه بـرده  اهلـی اسـت کـه بـا شـکار

می‌شود.

وا عَنْها 
ُ
كُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِنْ تَسْئَل

َ
شْياءَ إِنْ تُبْدَ ل

َ
وا عَنْ أ

ُ
ذينَ آمَنُوا لا تَسْئَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
آیۀ 101 سورۀ مائده: يا أ

گر براى  كُمْ عَفَا الُلَّه عَنْها: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از چيزهاىي كه ا
َ
قُرْآنُ تُبْدَ ل

ْ
 ال

ُ
ل حينَ يُنَزَّ

گر دربارۀ آن چیزها وقتی که قرآن نازل  شـما آشـكار گردد، شـما را ناخوش آید، سـؤال مکنید و ا
م‏ىشود سؤال كنيد، براى شما معلوم خواهد شد، خدا از آن )سؤالات نابجای شما( می‌گذرد.

بررسی
مفسـران دربـارۀ معنـای جملـۀ »عَفَـا الُلَّه عَنْهـا« اختلاف‌نظـر دارنـد. برخـی مـراد از آن را عفـو و گذشـت از 
سؤال بی‌جا می‌دانند، ولی علامه طباطبایی بر این نظر است که مراد از »اشیاء« تکالیف شرعی و امور 
مربوط به آن است و مقصود از گذشت از آنها )عَفَا الُلَّه عَنْها( مکلف‌نکردن مردم به آنهاست تا تخفیفی 
بر بندگان باشـد.14 بر اسـاس این نظر مراد از عفو در »عَفَا الُلَّه عَنْها« گذشـت از »سـؤالات نابجا« نیسـت 
کـه مترجـم در ترجمـه آورده اسـت، بلکـه مراد گذشـت‌کردن از تکلیف‌کردن اسـت. در نتیجه بنا بر تعهد 
مترجـم بـه نظـر علامـه، چنان‌کـه در پی‌نوشـت آمده اسـت، باید این نظر را در ترجمـه منعکس می‌کرد، نه 

نظر دیگر را.

لِنـا وَ آخِرنِـا:  وَّ
َ
نـا عيـداً لِ

َ
ـماءِ تَكُـونُ ل يْنـا مائِـدَةً مِـنَ السَّ

َ
 عَل

ْ
نْـزِل

َ
نـا أ بَّ هُـمَّ رَ

َّ
آیـۀ 114 سـورۀ مائـده: الل

ردگارا، خوانـى از آسـمان برایمـان فـرو فرسـت تـا مـا را عيـد باشـد و  گفـت: پـرو يـم  عيسـای مر
پیشینیان ما را و آیندگان ما را.

بررسی
لِنا« را به پیشینیان ما ترجمه می‌کند که به نظر موجه نیست؛ زیرا:  وَّ

َ
مترجم گرامی »أ

1. »اوّل« به معنای نخست است، نه پیشین که »سابقون« به معنای پیشینیان است. 
یدادی مانند مائده‌ای که امروز فروفرسـتاده می‌شـود، برای پیشـینیان عید باشـد. آلوسـی  2. معنا ندارد رو

می‌نویسد: 

لِنا یعنی اهل زمان ما و آخِرنِا یعنی کسانی که بعد از ما م‌یآیند.15  وَّ
َ
لِ

13. الميزان، ج ‏6، ص 140.
14. همان، ج ‏6، ص 154.

هلِ زَمانِنا وَمَن يَجي‏ءُ بَعدَنا. )روح المعانی، ج ‏4، ص 59(
َ

لِنا وَآخِرنِا أي لِ وَّ
َ

15. لِ
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3. امـت حضـرت مسـیح از زمـان پیامبـری آن حضـرت آغـاز شـد. پـس امـت مسـیح قبـل از آن حضـرت 
« منعکس نشده است.  هُمَّ

َّ
نبودند تا برای آنها پیشینیان فرض داشته باشد. ضمناً در ترجمۀ مزبور »الل

ترجمۀ پیشنهادی: »عیسى پسر مریم گفت: خدایا، پروردگارا، از آسمان مائده‏اى بر ما فروفرست تا براى 
ما عیدى باشد؛ براى نخستین گروه امّت ما و نیز براى آخرین گروه امّتمان«.

عَظيمُ: این کامیابی بزرگی است.
ْ
فَوْزُ ال

ْ
آیۀ 119 سورۀ مائده: ذٰلِكَ ال

بررسی
عَظيمُ« معرفه است، ولی به‌ صورت نکره )کامیابی بزرگی( ترجمه شده است. این جمله مکرر در 

ْ
فَوْزُ ال

ْ
»ال

عَظيمُ« توجه نشـان می‌دهد و گاه آن را نادیده 
ْ
فَوْزُ ال

ْ
قـرآن آمـده اسـت. مترجـم گرامـی گاه بـه معرفه‌بودن »ال

می‌گیرد. به نظر می‌رسد که ترجمۀ دقیق جمله چنین باشد: »آن است کامیابی بزرگ« تا هم معرفه‌بودن 
عَظيمُ« منعکس شود و هم رایحۀ حصر که از جمله برمی‌آید بازتاب یابد.

ْ
فَوْزُ ال

ْ
»ال


